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اتفاقآچارکشى

تجربه دیگران

در قلمرو فرهنگ، نظم حقوقی به رابطه ای یک سویه 
بدل شده است. ساده عرض کنم، انجام تکلیف، حق هم 
ایجاد می کند. هر کســی قانونا تکلیف دارد در کارهایی 
که انجام می دهد چیزهایــی را رعایت کند، وقتی او این 
تکلیف ها را رعایت کرد، متقابلا حق دارد کارش را انجام 
دهد و مورد حمایت قانون و دســتگاه های مسئول قرار 
گیرد و حریم امنی ایجاد شود که آن فرد یا افراد آنچه را 
که حق دارند، به اجرا درآورند. این از ابتدایی ترین اصول 
حقوقی و نظم حقوقی اســت. بگذریم از اینکه بعضی 
حق ها اصلا ذاتی اند و در مقابل تکلیف قرار ندارند؛ مثل 

حق حیات، حق آزادی بیان و... .
در قلمرو فرهنــگ اما این کوچه دوطرفــه، گویا به 
معبری یک طرفه تبدیل شده است و ملازمه میان حق و 
تکلیف گاه به فراموشی سپرده می شود. گذشته از آنکه 
در مســیر اســتیفای حق آزادی بیان، حرف و سخن زیاد 
است، نمی توان توضیح حقوقی روشنی برای این پدیده 
یافت که چگونه وقتی مراجع صلاحیتدار دولتی، از قبیل 
وزارت ارشــاد و اداراتش و حســب مورد وزارت کشور و 

اســتانداری ها و اداراتشــان اجازه عرضه یک محصول 
فرهنگی، مانند یک فیلم یا یک نمایش نامه یا یک کنسرت 
موسیقی یا یک سخنرانی و مانند اینها را می دهند، دستی 
خارج از این دســتگاه ها بیرون می آید و کاری می کند و 
آن کار تعطیل می شود یا باعث دردسرهای فراوان برای 
صاحبــان و تولیدکنندگانش می شــود. مقررات کشــور 
می گوید برای آنکه یک سخنرانی یا یک اثر فرهنگی اجرا 
یا تولید شــود رعایت بعضی ضوابط الزامی است و آنها 
مکلفند این ضوابط و معیارهای قانونی رسمی را رعایت 
کنند. بعد از نظارت های مختلف، دستگاه قانونی ذی ربط 
تأیید می کند که آن ضوابط قانونی رعایت شــده است و 
اجازه عرضه سخن یا کالای فرهنگی را می دهد. تا اینجا 
یعنی آن اهل فرهنگ یا هنرمند، تکلیفش را انجام داده 
است. حالا نوبت آن است که از حقی که به دست آورده 
بهره برداری کند و محصول اندیشــه و هنــر خود را به 
جامعه و مخاطب خود عرضه کند. حالا نوبت آن است 
که تمام دستگاه های قانونی حق او را مورد حمایت قرار 
دهند و از او در این مرحله پشــتیبانی کنند. این اقتضای 

ذات حقوق است. اما کم نیست مواردی که ماجرا تغییر 
می کند. یعنی آن که تکلیــف را رعایت کرده، از حقش 
محروم می شود و حمایتی هم نمی بیند. درواقع بی حق 
می مانــد. یا بهتر بگویم، حقش ضایع می شــود. نتیجه 
چنین وضعیتی به سادگی این است که آن هنرمند یا اهل 
فرهنگ دایره امنی نمی یابد که آســوده باشد اگر کارش 
را و آن تکالیف قانونی اش را به تشــخیص دستگاه های 
مسئول انجام داد، می تواند با مخاطبانش سخن بگوید. 
ترجمه حقوقی این سخن این می شود که تو تکلیفت را 
انجام بده، حال شاید از حقی برخوردار شوی یا نه. یعنی 

کوچه یک طرفه. 
بــا تعدد و تکرار جلوگیری از فعالیت های مجوزدار 
فرهنگی، چنین می نماید کــه باید آقای رئیس جمهور 
مختصرنگاهی بــه این عرصه بیندازد و راهی برای این 
معضل بیابد. خاصه وقتی ایشــان بر حقوق دانی خود 
تأکید می کنند، این انتظار بیشــتر مــی رود که بر اجرای 
حــق و جلوگیری از نقض حق اصــرار و توجه مؤکدی 

داشته باشد. 

اخترمحمد ماکویی - هرات: هر اتفاقی که درباره پرونده 
هســته ای ایــران می افتد، بر افغانســتان نیــز به دلیل 
همســایه بودن، داشــتن روابط تجاری گسترده و حضور 
تعــداد کثیــری از افغان ها که برای کار در ایران به ســر 
می برنــد، تأثیر می گذارد. واکنش ها به اجرای برجام هم 
کم نبود؛ بیشــتر این واکنش ها در شبکه  های اجتماعی 
به خصوص فیس بوک ظاهر شــد که بیشــترین کاربر را 
در افغانســتان دارد. این واکنش ها هم از همان ساعت 
اعلام بیانیه مشترک دکتر ظریف و فدریکا موگرینی آغاز 
شد. بیشتر توجه افکار عمومی افغانستان درباره اجرای 
برجــام، افزایش احتمالــی نرخ برابری تومــان در برابر 
«افغانــی» بود و ابراز امیــدواری می کردند از روز بعد از 
رفع تحریم ها، درآمد کسانی که در ایران مشغول به کار 
هستند و درآمدشان را به این کشور می فرستند، افزایش 
پیدا کند. بی ربــط هم این موضوع را بیــان نمی کردند؛ 
چون تا قبل از ظهر روز یکشــنبه در بــازار صرافی های 
هرات یک  میلیون تومان تا ۱۹ هزارو ۳۰۰ افغانی معامله 

شد، یعنی ۵۰۰ افغانی بیشتر از روز قبل. یکی از صرافان 
این بــازار می گوید افزایش قیمت تومان در برابر افغانی 
از چند روز قبل آغاز شــده بود. وی ادامه داد که افزایش 
قیمت یکشــنبه صبح مقطعی بود و بعد از چند ساعت 
دوباره به حالت روزهای گذشــته بازگشت. بازار دوباره 
شاهد افراد زیادی بود که آمده بودند تومان بخرند! چون 
می داننــد قبل از اعمال تحریم ها علیــه اقتصاد ایران و 
به ویژه تحریم های کشــتی رانی و خارج شدن بانک های 
ایرانی از شــبکه «ســوئیفت»، این نرخ برابری بالای ۴۰ 
 هــزار افغانی بود. اجــرای برجام چنــد روز قبل از آغاز 
گفت و گوهای صلح در افغانســتان آغاز شد و بعضی از 
کاربران این دو موضــوع را به یکدیگر ربط داده اند مثلا؛ 
کاربری نوشته است: «برای ملت ایران، برجام به فرجام 
رســید. آیا ملت افغانســتان حق ندارد برجام هایش را 
به فرجام رســاند؟ برای افغان ها برجام، صلح اســت. 
آیا این کار ممکن اســت؟».  نام دکتــر ظریف و کارهای 
ارزشــمند او نیز بخشــی از پست هاســت. مثلا کاربری 

نوشته اســت: «برجام، با فرجامی نیک برای افغانستان. 
 ای کاش ما هم ظریف می داشــتیم. آیا افغانستان توان 
داشتن فرزندی مانند ظریف را دارد؟». برخی از پست ها 
هم کمی تحلیلی  تر بودند مانند: «ســرانجام، برجام به 
فرجام رســید؛ مذاکره و عقلانیت بر جنگ و خشــونت 
پیروز شد. پس از ۱۲ ســال مذاکرات پیچیده و نفس گیر 
میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اتحادیه اروپا 
و آمریکا، ســرانجام برجام اجرائی شد. این پیروزی را به 
همه ملت های صلح دوست و آزاده جهان به ویژه مردم 
مســلمان ایران تبریک می گویم.به امید روزی که صلح 
و امنیت، مذاکره و آشــتی، بر جنگ و خشونت، کشتار و 
ویرانگری در کشور اســلامی افغانستان نیز پیروز شود». 
واکنش رســمی دولت افغانســتان اما از جانب رئیس 
اجرائی این کشور بود. «عبداالله» لغو تحریم ها علیه ایران 
را برای منطقه و افغانســتان ســودمند دانست و گفت 
لغو تحریم هــای ایران خبری خوب برای صلح، تجارت، 

اقتصاد و حمل و نقل در منطقه است. 

درباره اعتراض  گروه فشار به حضور معتمدآریا در  کاشان
کوچه یک طرفه

برجامِ  صلح

نخبه کشی سیب زمینی

در خبرهای سیاســی ســایت تابناک خواندیم  �
که «یک تاجر اروپایی عکس یک ســیب زمینی را 

به قیمت یک میلیون یورو خریداری کرده است».
آچارکشی اول: همان طور که می بینید مسئله 
سیب زمینی یک مسئله جهانی است. مثلا همین 
ســیب زمینی، در یک انتخابات یادمان اســت که 

به عنوان یک فعال سیاسی مطرح شد. 
این طوری که دوســتان آقــای احمدی نژاد تا 
شــب انتخابات– به جــای تراکــت تبلیغاتی که 
عکس آقــای احمدی نــژاد روش باشــد - توی 
شهرســتان ها گونی گونــی ســیب زمینی پخش 

کردند. 
آچارکشــی دوم: ما تحقیق کردیم و ســعی 
یک میلیون یورویــی  عکــس  ببینیــم  کردیــم 

سیب زمینی ربطی به ما دارد یا نه.
 بعد متوجه شدیم عکس سیب زمینی، درواقع 
عکس پرتره یکی از کاندیداهاست که رفته خارج 

از خودش عکاسی تبلیغاتی – انتخاباتی کرده.
 قرار اســت ایــن ســیب زمینی روی پوســتر 
انتخاباتی سیب زمینی مذکور – ببخشید کاندیدای 

مذکور – منتشر شود.
آچارکشــی ســوم: آن کســانی که می گفتند 
سیب زمینی ارزشش را ندارد و فعالان سیاسی را 
مسخره می کردند کجا هستند؟ آنان که می گفتند 
ســیب زمینی مهم نیســت تا مــردم به خاطرش 
تحریک شــوند؟ آنان کجایند؟ همان سیب زمینی 
که به نظر شــما بی ارزش بود، تنها یک نســخه 
از عکســش امــروزه در اروپــا یک میلیون یــورو 

دست به دست می شود.
 آیا همین رفتار سیب زمینی ستیزی و نخبه کشی 
سیب زمینی سبب نخواهد شد که سیب زمینی ها 
به فرار ســیب زمینی ها و فرار بی رگ ها رو بیاورند 

و ما را ترک کنند؟ ما نمی دانیم.
آچارکشی چهارم: آن کســانی که از گرانی در 
کشــور می نالند کجا هســتند تا ببینند که خوشی 

زده زیر دلشان؟
 الان توی خارج عکس ســیب زمینی را ملت 

وسعشان نمی رسد بخرند.
 اما ما با تلاش مسئولان به راحتی سیب زمینی 

مصرف می کنیم.
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